
روزی کــه می خواســت بــرود شــما بودیــد؛ او را در حــال رفتــن   
دیدیــد ؟

مادر شهید: همین دفعه آخر که رفت؟
با استخاره فهمید شهید می شود! 

نه، روز اول که می خواست برود.  
پدر شهید: نه، من ندیدم. سرِ کار بودیم.

مادر شهید: باباش رفت سر کار، آنها بعد از پدرش رفتند.
بعد که آمدید خانه دیدید صفرعلی رفته؟  

پــدر شــهید: آره، شــب کــه آمــدم مــادرش گفــت صفرعلــی رفــت 
ســوریه.
دلتنگش نشدید؟  

پدر شهید: بالاخره دوری اولاد، دلتنگی داره.
زنگ می زد به شما یا نه؟  

پدر شهید: زنگ می زد؛  صحبت می کردیم.
وقتی صحبت می کردید نمی گفتید از سوریه برگرد؟  

پــدر شــهید: اونقــدر می گفتیــم اماخــودش نمی آمــد؛ آنجــا کــه رفتیــم 
ــد  ــر نیام ــد. دیگ ــما بروی ــت ش ــم، گف ــا بروی ــم بی ــدر گفتی ــارت، اینق زی

خانــه.
ــارت رفتیــم پهلــوی مــا آمــد و دو ســه  مــادر شــهید: دفعــه آخــر کــه زی
شــب نشســت و مانــد. یکــی از رفیق هــای او شــهید شــده بــود؛ خیلــی 
گریــه می کــرد بــرای او؛ می گفــت مــن بــروم کــه نیروهــا بی سرپرســت 
بــی  آنهــا  کــه  بــروم  مــن  داشــته،  مســئولیت  او  گفــت  می شــوند، 
مــن  نــه،  گفــت  برویــم،  بیــا  گفتیــم  اینقــدر  می شــوند.  فرمانــده 
ــتیم  ــا برگش ــم. م ــن نمی آی ــود. م ــره ش ــا کار یکس ــم ت ــه نمی آی ایندفع

ــم. آمدی
چــه    ســوریه،  بــرای  بیاییــد  گفــت  زد  زنــگ  صفرعلــی  وقتــی 

شــما؟ داشــتید  احساســی 
مــادر شــهید: مــا خیلــی خوشــحال بودیــم زیــارت حضــرت رقیــه و 
حضــرت زینــب می رویــم. آنجــا کــه می رفتیــم بــا هــم می رفتیــم حــرم 
ــه  ــی گری ــک جای ــت ی ــرد، می نشس ــه می ک ــدر گری ــه، آنق ــرت رقی حض

صفرعلی سیفی، »فرمانده ای« که برادر شهیدش مفقودالاثر بود

فرمانده عملیات فاطمیون
خبرنــگار: میثــم رشــیدی مهرآبادی-مشــرق/ وقتــی خواســتیم دایــره گفتگوهایمــان بــا خانــواده شــهدای مدافــع حــرم فاطمیــون را 
ــان  ــه در جری ــانی ک ــه کس ــود. هم ــان ب ــهر اصفه ــان و ش ــتان اصفه ــنهاد اول، اس ــم، پیش ــر ببری ــرز فرات ــم و الب ــران و ق ــتان ته از اس
مجاهدت هــای افاغنــه ســاکن اصفهــان در دوران نبــرد ســوریه بودنــد، بــرای شــهید صفرعلــی ســیفی و بــرادرش کــه شــهید و مفقــود 
اســت»محمدرضا« ارزش فوق العــاده ای قائــل بودنــد. بــا کمــک دوســتان خوبمــان در گــروه فرهنگــی جهــادی فجــر اصفهــان بــا خانــواده ســیفی 
کــه دو پسرشــان را تقدیــم دفــاع از حــرم حضــرت زینــب کبــری ســلام الله علیهــا کــرده بودنــد، مرتبــط شــدیم و آنچــه در ادامــه و در چنــد قســمت 

می خوانیــد، گفتگــو بــا پــدر و مــادر ایــن شــهیدان اســت.
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